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 چکیده 

های مادی و معنوی صورت عموم فرهنگ به مجموعۀ ارزشهای زیادی وجود دارد؛ اما بهدر مورد فرهنگ نظریات و تعریف

وردهاى آ ها و سایر دست هاى ادبی، هنری، فلسفی، علمی، دانشمانند باورها، اعتقادات، هنجارها، رسوم و عنعنات، آفرینش

ای در جهان وجود  اند. هیچ جامعهوجود آمدهها بهدر نتیجۀ زندگى جمعى انسانشود که  یا جامعه اط ق میمادى و معنوى  

و   نباشد،  فرهنگی  دارای  که  دو عنص تواند  نمینیز    یفرهنگهیچ  ندارد  فرهنگ و جامعه  باشد.  داشته  جامعه وجود  بدون 

ویژه  مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، به باشد.می  ناگسستنی  فرهنگ و جامعهرابطۀ    ین دلیل، به همشمار رفته ناپذیر بهجدایی

عنوان یا عنص  صورت عموم بهاما به  ؛های زیادی است فرهنگ دارای ویژگیشناسی مورد توجه قرار گرفته است. در انسان

مدار یر و تحول بودن، منحص به انسان بودن و قومهای مانند عام بودن، اکتسابی بودن، در حال تغیاجتماعی، دارای ویژگی

 باشد.  بودن می

 ها؛ تغییر پذیری؛ اکتسابی بودن؛ قوم مدار بودن فرهنگ؛ ارزش  کلیدی  اصط حات
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Abstract 

There are many theories and definitions surrounding the concept of culture. Broadly, 

culture refers to the set of interrelated material and spiritual values shared within societies, 

including norms, customs, traditions, as well as literary, artistic, philosophical, and 

scientific works. It also includes the accumulated knowledge and spiritual achievements 

developed through collective human social life. Given that no human group exists devoid 

of culture, which simultaneously requires society for its development, culture, and society 

represent intrinsically linked, inseparable elements. The concept of culture has been 

considered in social sciences, especially anthropology.  The concept of culture has been 

considered in social sciences, especially anthropology. Culture has many characteristics, 

but as a social element, it has characteristics such as being general, acquisition, 

changeability and transformability, being unique to humans, and being ethnocentric.  

Keywords: culture; values; changeability; acquisition; acquisition; ethnocentrism  
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 مقدمه 

است. در مورد  شناسی مفهوم فرهنگیکی از پرکاربردترین مفاهیم در علوم اجتماعی خاصتاً در انسان

دانش توسط  تعریف  صد  از  بیش  به فرهنگ  است.  گردیده  ارائه  شامل مندان  فرهنگ  عموم  صورت 

باورها، هنرها، قوانین،  ،  های مادی و معنوی است که در یا جامعه وجود دارد. دانش، عقاید  ارزش

 ها همه و همه شامل فرهنگ می شود.  آداب و رسوم، وسایل زینتی و مورد نیاز انسان 

فرهنگی  تعیین می  هنجارهای  را  قبول یا جامعه  قابل  و  رفتار  ندارد  فرهنگ وجود  بدون  کند. جامعه 

های یا پرنده  آید، جامعه و فرهنگ لازم و ملزوم یکدیگر و مانند بال یز بدون جامعه پدید نمی فرهنگ ن

شناسی به کار رفت  انسان عنوان یا مفهوم محوری و کلیدی دراست. در قرن بیستم می دی »فرهنگ« به

جمله اکتسابی   های زیادی است؛ از گرفت. فرهنگ دارای ویژگی بر می   های اجتماعی را درکه همۀ پدیده

مدار بودن، خاص بودن پذیر بودن، کلی بودن، منحص به انسان بودن، قومبودن، تغییرپذیر بودن، انتقال 

 رود. شمار میهای فرهنگ به ترین ویژگیو عام بودن از عمده 

 (Culture)تعریف فرهنگ 

معنای كشت و  در اصل به باشد كه  ی كلچر انگلیسی م (culture) فرهنگ در علوم اجتماعی معادل واژه

تاریخچۀ    .باشد كه به تدریج مفهوم آن تغییراتی یافتكار، آباد كردن، كاشتن و بارور ساختن زمین می 

شناسی( از  رسد و مفهوم فرهنگ در این علم )انسان شناسی می مفهوم فرهنگ به ظهور علم انسانتوجه به

 اهمیت بنیادی برخوردار است. 

انسان  همۀ  و مفهوم مرکزی علم آنشنتقریباً  پایه  فرهنگ،  که  نکته  این  فرهنگی  بدیهی  اسان  را  هاست 

آنمی درک  در  اما  اخت فدانند.  مفهوم  این  از  رفتار  ها  را  فرهنگ  برخی  دارد.  وجود  زیادی  های 

رها، ای از رفتادانند، بلکه شکل انتزاع یافتهدانند. برخی دیگر، فرهنگ را ابداً رفتار نمی یافته می آموزش

باشند می کاسههر چه  و  تبرهای سنگی  انساندانند.  از  گروهی  عقیدۀ  به  فرهنگ  های سفالی  شناسان، 

توان فرهنگ دانست. برخی فرهنگ را تنها در  را نمی  یاما گروهی دیگر معتقدند هیچ شیئی ماد ؛ هستند

و وقایع قابل مشاهده    أیها و اشای از پدیدهدانند، برخی دیگر فرهنگ را مجموعهذهن انسان موجود می

اما در نقطۀ   ؛دانندها می ای از پنداره شناسان فرهنگ را مجموعهدانند. بعضی از انساندر جهان بیرونی می 

ها اخت ف نظر دارند، گروهی برآن هستند که این نقطه در ذهنیت مردمی است که مورد تمرکز این پنداره 

می قرار  معتقمطالعه  دیگر  گروهی  و  است)فکوهی، گیرند،  شناسان  مردم  ذهن خود  در  که تمرکز  دند 

 (. 220ص ،1386
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را   فرهنگ  کینگ  از  ساموئل  میت ش عبارت  با  های  خود  انطباق  برای  جامعه  یك  اعضاء  كه  داند 

 .دهندهنجارهای اجتماعی و طبیعی انجام می

ر حقیقت نخستین تعریف می دی برای فرهنگ تعریفی ارائه نمود که د  18۷1ادوارد بارنت تایلور در سال

وی   شد.  تلقی  جامع  و  فرهنگروشن  کرد   تعریف  چنین  را  پیچیده  فرهنگ  استمجموعه   که  ای 

عنوان آداب و رسوم و دیگر استعدادها و عادات که انسان به اخ ق، قانون، هنر، عقیده، ،دانش شامل

 (.236  ، ص1391آورد)خانقاه، دست میعضوی از جامعه به

آوری کردند. تعاریف تعریف از فرهنگ جمع   100می دی کروبر و کلوکهان در حدود    1۹۵0در سال  

های مجرد، عقاید و نظریات تکیه دارد. از سوی دیگر بر ارزش  ار عملی و کنونی فرهنگ از طرفی بر رفت

شود که مردم از ها و عقایدی را شامل میبلکه بیشتر این واژه ارزش   ؛ فرهنگ امری قابل مشاهده نیست

توان فرهنگ را چنین تعریف کرد  فرهنگ ترتیب میکنند. بدینها برای تفسیر و تجربه استفاده میآن

یا استانداردهایی است که وقتی اعضای یا جامعه بدانمجموعه از قوانین  کنند باعث ها عمل میای 

گیرد و در نتیجه از طرف کلیه اعضا مناسب و قابل  شود که در یا محدوده خاص قرار می رفتاری می

 (. 2۳۷صقبول است)همان، 

مجموعه آگاهی فرهنگ،  از  اقتصادی،ها)شناختای  فنی،  رفتارهای  و  مذهبی،    ها(  )شعایر(،  آیینی 

 (.8۷، ص1۳82کند)پانو، اجتماعی و غیره است که یا جامعۀ انسانی معینی را مشخص می 

عنوان افرادی کنند و بهبه باور گری پی. فرارو فرهنگ، عبارت است از هر چیزی که مردم دارند، فکر می

تعریف، یعنی داشتن، فکر کردن و عمل کردن،  کار رفته در این  کنند. سه فعل به از جامعۀ خود عمل می 

که شخصی چیزی  دهد. یعنی برای این ما را در جهت تشخیص سه جزء اصلی مفهوم فرهنگ یاری می

ها،  ها، ارزش کنند، اندیشهکه مردم فکر می داشته باشد، ماده یا موادی باید وجود داشته باشد. هنگامی 

های تعیین شده  ها و انگاره کنند در جهت شیوه ه مردم عمل میک برخوردها و باورها حضور دارند. زمانی

ها، برخوردها ها، ارزش کنند. بنابراین، فرهنگ اولاً از آثار مادی، ثانیاً از اندیشه از نظر اجتماعی رفتار می 

رهنگ  (. به باور آنتونی گیدنز، ف۳6، ص 1۳۷۹شود)فرارو،  های رفتاری ساخته و پرداخته میوثالثاً از انگاره 

ارزش  از  که مفهوم ها، مراسم و روشعبارت  افزاید  گروه معین است؛ وی می  به  زندگی مختص  های 

شناسی( کاربرد شناسی و سایر علوم اجتماعی )خصوصاً انسانچون مفهوم جامعه، در جامعه فرهنگ، هم 

ت )گیدنز، ای دارد و فرهنگ یکی از متمایزترین خصوصیات روابط اجتماعی بشری اسبسیار گسترده 

 (.  ۹۹1، ص1۳8۹
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دست  آوردهای مادی و معنوی انسان است که در روند تکامل اجتماعی بهفرهنگ عبارت از کلیه دست 

های فرهنگی و اجتماعی است که افراد طی آن ارزش   ایپذیری عبارت از عملیه آمده است؛ و فرهنگ 

 (.16۴، ص1۳۹6آموزد)عثمانی و عزیزی، خود را در روند رشد به نحوی خویش می 

لزلی وایت به این باور است که فرهنگ وابسته به نمادسازی است و دربرگیرندۀ ابزارها، وسایل، پوشاک، 

ها، کارهای هنری، زبان و نظایر آن است. به نظر  ها، مناسا، بازیها، رسوم، نهادها، باورداشتآرایه 

دست آوردند، یعنی توانستند نمادها را به   وایت، فرهنگ زمانی آغاز گرفت که نیاکان مان توانایی کاربرد

به یا چیز یا رویداد معنایی نسبت دهند و این معنا را از طریق نماد خاصی درک و فهم کنند)کتاک،  

 (. ۳6۹، ص1۳86

شود ای از رفتارها اط ق می شناختی مکتب فرهنگ و شخصیت، فرهنگ به مجموعهدر رویکرد انسان 

ای که از این رفتارها در مادیت اعضای آن جامعه مشترک است و نتیجهکه در یا جامعۀ مفروض بین  

ترین محور رویکردی دراین مکتب آن باشد شاید مهم  ،ها. بنابراینافتد یعنی اشیای ناشی از آناتفاق می

صورت »شخصیت« انسانی مورد صورت انتزاعی یا حتی مادی، بلکه بیش از هر چیز بهکه فرهنگ را نه به 

ای توان پدیدهای را تنها در زمانی میها حام ن اصلی فرهنگ هستند و هر پدیدهدهد. انسانرار میتوجه ق

ای« بگذرد که »انسان« ای انسانی قرار بگیرد. فرهنگ همواره باید از »رسانه»فرهنگی« نامید که در رابطه

معنای فرهنگ به ع وتاً    (.201، ص1۳86است و معنایی دریافت کند که معنایی»انسانی« است)فکوهی،  

 .نیز تعریف گردیده است رسوم و آداب علم، معرفت و دانش، ادب، تربیت،

 ها گی ویژه 

های گوناگون به این شناسان با توجه به مطالعات تطبیقی فرهنگهای زیاد دارد. انسان گیفرهنگ ویژه 

رسیده  فرهنگ نتیجه  در تمامی  از خصوصیات  برخی  که  قابل  اند  مطالعها  هستند.  این   ۀمشاهده  دقیق 

 کند.  خصوصیات به فهم اهمیت و عملکرد فرهنگ کما می 

های فرهنگ در ذیل به بررسی ترین ویژگیهای زیادی دارد؛ عمدهکه ذکر گردید، فرهنگ ویژگیطوری

 گرفته شده است 

   فرهنگ )فرهنگ عام است(  بودن   الف. عام 

برخی از وجوهات فرهنگ در تمام جوامع بشری مشترک   است.های فرهنگ عام بودن آن  یکی از ویژگی 

 است، به بیان دیگر تمام جوامع دارای فرهنگ است.  

عادت شخصی است    ۀاگر فقط یا شخص فکر کند و یا کار خاصی انجام دهد، آن فکر یا عمل نمایند

ها ها یا گروه جمعیت طور مشترک در برخی از  فرهنگ. تفکر یا عمل هنگامی فرهنگی است که به   ۀنه انگار 
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مان و نیز با جوامعی که از  ها، عقاید و رفتار خاصی با خانواده و دوستان وجود داشته باشد. ما در ارزش

که در بارۀ آداب و رسوم  ند عیا هستیم. زمانی اای، مذهب و شغل با ما مشابه لحاظ منشأ قومی، منطقه 

به  صحبت  جامعه  یا  در  )مشترک(  می مرسوم  آن میان  فرهنگ  به  حقیقت  در  توجه آید،  ها 

 (. 238، ص1391شود)خانقاه، می

آن  به  از  نسبت  فرهنگی  ویژگی  هر  و  نیست  یکدیگر  از  مستقل  عناصر  جمع  حاصل  فرهنگ  که  جا 

را مانند کلیتی که دارای پیوستگی خاص است در  کند، بایستی آن های فرهنگ کل معنی پیدا میویژگی

ا که  رفتارهایی  نظر یا مشاهدهنظر گرفت.  به ز  زمانینظر میکننده غیرمعقول  رفتارها در  رسد،  این  که 

 (. 55و  54، صص1380رنجبر و ستوده،کنند)چارچوب فرهنگ کل قرار داده شوند، مقبولیت پیدا می 

 بودن فرهنگ )فرهنگ خاص است( خاص  ب.  

های اقلیمی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و ... دارای فرهنگ خاص و ویژه  ای به دلیل ویژگیهر جامعه

که  بندی فرهنگی بپردازیم؛ در صورتیتوانیم به طبقهبه همین دلیل ما نمی نسبت به سایر جوامع است.  

عنوان هنجار  امعه بهکه یا پدیده یا سلوک در جها پرداخت و بس. اینتون فقط به چگونگی فرهنگمی

شود، رابطه به همین خاص بودن فرهنگ  عنوان ناهنجاری اخ قی تلقی می اخ قی و در جامعۀ دیگر به 

عنوان هنجار اخ قی و در جوامع غربی  طور نمونه رعایت حجاب در بین جوامع مسلمان به گیرد. بهمی

خوردن گوشت آن میان مسلمانان جایز؛ اما گردد. ذبح نمودن گاو و عنوان ناهنجاری اخ قی تلقی میبه

کنند، کشتن گاو و  را پرستش مینگرند و حتی آنکه به گاو به دیده تقدس میاز دید هندوها از آنجایی 

 رسد. نظر می خوردن گوشت آن کام ً ناجایز به

   . اکتسابی بودن فرهنگ )فرهنگ آموختنی است( ج

اً فرهنگی نیست؛ مث ً رنگ موی افراد یا جامعه فرهنگی چه در یا جامعه مشترک است لزومتمام آن

گوییم که گذشته از مشترک بودن، اکتسابی نیز باشد. خوردن نیز  نیست. ما به خصوصیاتی فرهنگی می

نیستمسأله فرهنگی  هستند  ؛ ای  غذا  خوردن  نیازمند  مردم  تمام  این  ؛زیرا  چگونه اما  و  کی  چه،  که 

 (.238، ص 1391یا فرهنگ تا فرهنگ دیگر متفاوت است )خانقاه، خورند، آموختنی است و از می

ای عضوی فعال بار آید. موزد و در هر جامعه آ هر کودک سالمی بالقوه قادر است که هر فرهنگی را بی

شود، با پذیری نامیده میچه که جامعهیعنی در فرایند آن   -کودک ضمن آموختن هنجارهای جامعۀ خود

می آن همنوا  مینگرش  گردد.ها  را  خود  جامعۀ  در  شایع  باورهای  و  ارزش ها  و  رفتار  و  را  پذیرد  های 

گیرد ای است که انسان فرا می جا که فرهنگ پدیدهآموزد که با نقش اجتماعی او متناسب باشد. از آن می
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توارث جسمی صورت نمی راه  از  دیگر  نسل  به  نسلی  از  آن  انتقال  فرهنگی« و  »میراث  را  آن  پذیرد، 

 (.56 ، ص1380گویند)رنجبر و ستوده، می

که در فوق اشاره شد، فرهنگ، از طریق جریان یادگیری و تماس و تأثیر متقابل با  صورت عموم طوریبه

ها توان مثل مخزنی از کلیه آگاهیمحیط فرد انتقال می یابد، و نه از طریق جریان ژنتیکی. فرهنگ را می

شود افرادی که قب ً در  آید متوجه میای به دنیا میکه در جامعه  طفلو دانش یا جامعه تصور نمود.  

اند. برای اند، حل و فصل کردهل و مشک تی را که با آن مواجه شدهی مسانمودند،  ه زندگی می عآن جام

های دینی  های تهیه و پخت غذا، زبان، قوانین حکومتی، اشکال ازدواج و نظاممثال اشیای مادی، روش

آید. اگر اند و جزئی از فرهنگی هستند که کودک در درون آن به دنیا می ولد کودک کشف شدهتا زمان ت 

جا نیز بزرگ شود، احتمال زیادی دارد که پةی در روستای کوچکی در اسپانیا به دنیا آید و در همان 

پانیا حمایت در طول دوران زندگی غذای خود را با پرداختن به کار کشاورزی تأمین نماید و از دولت اس

کند، از گاو بازی لذت ببرد و کاتولیا شود. در مقام مقایسه، اگر پةی در جامعۀ دامداری افریقای 

عقی زاده شود و در همانجا بزرگ شده و زندگی را ادامه دهد، به احتمال زیاد زندگی خود را با پرداختن 

یاکانش احترام می گذارد، اوقات فراغت خود به کار دامداری تأمین کند، به قوانین و مقررات بزرگترها و ن

پرستد. گرچه  النوع میعنوان رب گذراند و اجداد و نیاکان خود را بهاش میهای قوم و قبیله را به نقل قصه

این دو کودک هر دو کام ً متفاوت رفتار خواهند کرد، یا اصل اساسی در رابطه با فرهنگ کام ً روشن  

های مختلفی اند که وجود داشته است، هریا فقط باید راه حلزاده شده  است. هردو بچه در فرهنگی 

ها فراگرفته حلکه این راهها مهیا ساخته است یاد بگیرد. هنگامی را که فرهنگ حاکم بر جامعه برای آن 

عبارت دیگر، فرهنگ در درون جامعه از نسلی به نسل دیگر  شود و به شوند، رفتار تقریباً خود کار می 

 (. ۳8، ص1۳۷۹فرارو، یابد؛ فرهنگ فطری یا غریزی نیست)فال می انت

از آنجایی  اكتسابی استفرهنگ  امر  منتقل به   اً بن  ؛که یك  نسل دیگر  به  نسلی  از  میراث جامعه  صورت 

شدن به فرد   یآن است كه فرهنگ باید در فرآیند اجتماع  یبودن فرهنگ گویا  یچنان اكتسابهم  .شودیم

براساس کسبی   .ها نیز کسبی بودن فرهنگ استهای زندگی آندلیل تفاوت جوامع و شیوه   .منتقل شود

نماید بودن فرهنگ است که فرد باورها، چگونگی رفتارها، دانش و امثال آن را از فرد دیگر کسب می 

 زندان از والدین و امثال آن.  چه شاگرد از استاد و فر چنان

   . تغییر پذیر بودن فرهنگ د

های خاص در دوره   ۀدهد که فرهنگ یا جامعر است. تجربۀ تاریخی به ما نشان می یفرهنگ پدیدۀ متغی

مختلف زمانی و حتی در یا دوره بنا بر نقاط جغرافیایی مختلف آن متفاوت است و به همین دلیل نیز  
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توان پنداشت که فرهنگ جوامع انسانی در آینده نیز دگرگون شوند. تغییر فرهنگی موضوعی  منطقاً می

انسان تأکید می است مورد ع قۀ  بر آن  تغییراشناسی که از دو جنبه  ت فرهنگی و چگونگی  کند  منشأ 

می  فرهنگی  تغییرات  که  فرهنگی؛  فرایندهای تغییرات  نخست  بگیرند   ریشه  اساسی  منشأ  دو  از  توانند 

اشاعه)ریور،   فرایندهای  و سپس  ابداع  و  ابداع  2۵۵، ص1۳86اختراع  و  اختراع  که  شد  متذکر  باید   .)

ورت اتفاقی صورت بگیرد. منشأ دیگر  صکه بهتواند نظر به نیاز جامعۀ انسانی صورت بگیرد و یا این می

رساند که یا پدیدۀ فرهنگی از یا جامعه به  فرهنگی که از طریق اشاعه است، این مطلب را می   تغییر 

ها انجام شده  جواری، مهاجرت و یا جنگ جامعۀ دیگر گذار نموده است؛ که ممکن است به اساس هم 

تکنالوژی معلوماتی در این زمینه نقش بارز ایفا ویژه  های تکنالوژیا بهباشد. در عص فعلی پیشرفت

 نموده است. 

شناسانه از فرهنگ هر جامعه در واقع  کنند، هرگونه گزارش انسانطور مستمر تغییر میها به تمام فرهنگ

فرهنگی در یا   تحقیقشناس پس از اتمام  عکسی فوری از یا زمان خاص است. اگر متخصص قوم

به همان محل قبلی مراجعه کند با وضعیتی دقیقاً مشابه دفعه قبل مواجه نخواهد محل، چند سال بعد دوباره  

شد؛ زیرا هیچ فرهنگی وجود ندارد که از یا سال تا سال دیگر ثابت و بدون تغییر باقی بماند)فرارو، 

 (.51، ص1379

)معرفی افکار، هنجارها، یا کنند دریافتند که نوآوری فرهنگی که دربارۀ تغییر فرهنگ تحقیق می  محققان

شود. سازوکار اق م مادی جدید( هم در نتیجۀ نیروهای داخلی و هم در نتیجۀ نیروهای خارجی واقع می

شوند. به رغم اهمیت اکتشاف کنند اکتشاف و اختراع خوانده میهای تغییر که در یا فرهنگ عمل می

های دیگرند. گیری از فرهنگ شود نتیجۀ واماشته میشان گذ  و اختراع، بیشتر تغییراتی که در جامعه بنیاد

شود، یعنی اشاعۀ مقولات فرهنگی از یا فرهنگ به  این جریان، اشاعه یا انتشار فرهنگی خوانده می

گیری فرهنگی اگر از نظر اصل کم کوشی نگریسته شود، بهتر و بیشتر فهمیده فرهنگ دیگر. اهمیت وام 

تر است که اختراع یا اکتشاف فرد دیگری را به عاریت بگیریم تا نگردد. یعنی، خیلی آساو درک می 

شناسان عموماً اتفاق نظر دارند که خودمان بخواهیم آن را از اول کشف یا اختراع کنیم. در واقع، انسان این

منشأ   و  ریشه  اندیشه  90که  انگاره درصد چیزها،  و  فرهنگی، در جاهای ها  رفتاری موجود در هر  های 

 (. 52، ص1379است)فرارو، دیگری 

کند یابد، ادامه پیدا می فرهنگ فرایندی است پویا، که از طریق آموزش از نسلی به نسل بعدی انتقال می 

های رفتاری را در ذهن افراد جامعه، حا ها و الگوها، قالب شود. فرهنگ با انتقال تجربهو دگرگون می
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شوند. فرایند حا ها، عمیق و مداوم و پایدار می ربهها حا شد، آثار تجکه این قالب کند و زمانیمی

 گیرد. کردن از طریق »فرهنگ پذیری« انجام می

پذیری متعالی و ژرف و نیز فراگیری فرهنگ جامعۀ دیگر. اگر در هر یا از  فرهنگ پذیری یعنی جامعه

در آید، این فرایند را  صورت بخشی از رفتار ثابت ما  ما الگوهای اکتسابی یا فرهنگ تداوم یابد و به 

ای مورد تهاجم جامعۀ دهد که جامعه پذیری در مقیاس وسیع وقتی رخ می پذیری گویند. فرهنگفرهنگ

مغلوبان تحمیل کنند و مغلوبان نیز به    های زندگی شان را بر کوشند تا شیوه دیگر قرار گیرد، فاتحان می 

های یا فرهنگ اتحان. البته برخی اوقات ویژگیکنند به سازگاری با برخی اعمال فنوبۀ خود، عوع می

آن  انتقال  به  نسبت  و  نداشته  هماهنگی  دیگر  فرهنگ  می با  مقاومت  مثال  سرخپوستان  ها  برای  شود. 

های الکولی استعمار انگلیس با هیجان استقبال کردند، ولی نسبت به امریکایی از اسلحۀ گرم و نوشابه

 (.۵8، ص 1۳80، بی تفاوت ماندند)رنجبر و ستوده، ها و طرز تلقی شان از کارمذهب آن 

ها، و به سبب شکوفایی و ایم به دلیل افزایش تماس میان فرهنگ سوی جامعۀ مدرن آمدههر اندازه ما به 

ای که امروز گونهسرعت تغییرات تکنولوژیا، سطح نوآوری و تغییر فرهنگی نیز افزایش یافته است، به 

رو باشیم با مشک ت ناشی از سرعت در  که با مشک ت ناشی از رکود روبه در اغلب جوامع بیش از آن 

رو هستیم. زیرا بسیاری از افراد جامعه فرصت کافی یا امکان و قابلیت کافی را در  تغییرات فرهنگی روبه 

 شوند. یابند و دچار سردرگمی و ناهنجاری اجتماعی میخود برای انطباق دادن خویش با تغییرات نمی 

یافتۀ  توجه داشت که در طول تاریخ چند سدۀ گذشته گروه بزرگی از جوامع، که همان جوامع توسعه  باید

آن  بدون  یعنی  »طبیعی«  نسبتاً  فرایند  یا  در  که  داشتند  را  آن  فرصت  هستند  فشار کنونی  زیر  که 

جوامع خود را  ای برسند و  ای از خارج از جوامع خود قرار بگیرند، به تغییرات فرهنگی گسترده خردکننده

اداری، اقتصادی و   –نوسازی کنند. تبلور این امر را در پیدایش صنعت، تکنولوژی مدرن و نظام سیاسی  

اجتماعی مدرن که دارای کارایی بسیار زیادی هستند و رفاه در سطح بالایی را برای این کشورها ممکن  

 (.2۵۷ ، 2۵6 ، صص1۳86توان مشاهده کرد)رویور، کرده اند، می

و  یدر جوامع بنابر عایط زمان  یو اجتماع  یانسان یهاپدیده  ینگ ها در طول زمان تغییر میابد. تمامفره

عد )مادی و معنوی( تغییر فرهنگ در هر دو بُ   .گیرد یقرار م  یخوش تغییر و تحول و دگرگوندست  یمكان

در مدت کمتر قابل تغییر  عد معنوی آن  عد مادی فرهنگ نسبت به بُ گیرد، با این تفاوت که بُ صورت می

مهمی بر تغییر و توسعه فرهنگ مادی جوامع   های اخیر تأثیرچه تکنالوژی در جریان سال باشد. چنانمی

 .گذاشته است
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 (  است   )فرهنگ محوری بودن فرهنگ.    . قوم مدار ه ـ

انگارد و های غیر خودی میشود که فرهنگ خودی را برتر از فرهنگقوم مداری، به گرایشی گفته می

های های دیگر، از ارزش های بزرگ شده در فرهنگ های آدمی رفتار و باورداشتهنگام داوری در باره

جایی است. همین گرایش است که مداری یا گرایش فرهنگی همه کند. قومفرهنگی خودی استفاده می 

برای آن قایل شدن  ارزش  و  فرهنگی  میان    همبستگی اجتماعی، حس اشتراک در یا اجتماع  را در 

ها،  کنند که تبینها در هر کجای جهان فکر می کند. آدمهای سهیم در یا سنت فرهنگی، تقویت می آدم

ها رفتارهای متفاوت با رفتار اند. آنعقاید و رسوم آشنای خودشان، درست، برحق، شایسته و اخ قی

ابتدایی تنها اعضای قبیلۀ خود شان را انگارند. بیشتر قبایل  خودشان را عجیب، غیراخ قی یا وحشیانه می 

می کامل  انسان آدم  و  بهانگارند  را  همسایه  قبایل  آدم  نه چندان  می نامهای  گونههایی  به  که  ای شناسند 

های متفاوت خاطر رسوم و ترجیحها قبایل همسایه را به کند. آنها را بیان می تر آننمادین انسانیت پست 

های فرهنگی  ها مردم قبایل همسایۀ شان را به دلایل مختلف تفاوت. آنکنندشان تمسخر و اهانت می

 (.۳80، ص1۳86کنند)کتاک، نکوهش می 

ها نیست. با این وصف، وجود نوعی معنای بدگفتن یا مخالفت کردن با آن سخن گفتن از دیگران لزوماً به 

از بد گفتن از دیگران نباشد. هر کس  تر  شود که هیچ کاری،... سادهها سبب میمداری ذاتی در انسانقوم

های آن  داند که ارزشبا توجه به زبان، صورت ظاهر، و رفتار های روزمره، خود را به اجتماعی متعلق می 

را پذیرفته است. و برعکس، همین فرد گرایش به آن دارد که دیگرانی را که شبیه به او نیستند، پس زند،  

ها زمانی که امریکا را کشف کردند در اوایل حاضر م بها بدهد. اسپانیاییها ک به زیر انتقاد بگیرد و به آن 

ها را برای نبودند قبول کنند که سرخپوستان هم جزو آدمیان هستند و با این باور، به بردگی کشاندن آن

ودن  کشتند تا به خود، فانی بها را میکردند. و این درحالی بود که سرخپوستان، اسپانیایی خود توجیه می

 (.2۳، ص1۳86ها را ثابت کنند)ریور، )یعنی انسان بودن( آن 

مدار اند. شاید بزرگترین و تنها مانع در راه شناخت فرهنگی دیگر،  ها تا حدود متفاوتی قومتمام فرهنگ

معنی واقعی کلمه »فرهنگ محوری« است که گرایش و تمایل مردم به ارزیابی و سنجش  به  قوم مداری

های فرهنگ خود آن مردم اشناس و متعلق به جامعه و فرهنگی دیگر با معیارها و شاخصرفتار یا فرد ن

 های دیگر برتر است. است و این باور که فرهنگ خود آن مردم از همه فرهنگ

قوم  به  تمایل  و  جهان گرایش  خصوصیتی  قوممداری  نفوذ  حد  است.  در  شمول  فرهنگ  در  مداری 

های صلیبی میان  شود. برای مثال، رویداد تاریخی جنگ وضو  مشاهده می های درسی تاریخ به  کتاب

های درسی امریکا دربارۀ مسیحیان و مسلمانان را در قرون وسطی در نظر بگیرید. در توضیحات کتاب 
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به مسیحیان  از  رویداد،  »مجاهدان« جنگاین  درحالیعنوان  است،  شده  یاد  صلیبی  مسلمانان  های  که 

»متعصببه معرفی شدهعنوان  مذهبی«  این، چنانان  با وجود  این اند.  دربارۀ  را  مسلمانان  توضیحات  چه 

های صلیبی و »متعصبان مذهبی« ها مطالعه کنیم، خواهیم دید که اصط حات »مجاهدان« جنگجنگ

های صلیبی  اند؛ یعنی مسیحیان »متعصبان مذهبی« و مسلمانان »مجاهدان« جنگبرعکس استفاده شده

 (. 62، ص 1۳۷۹اند)فرارو، شدهخوانده 

توان در رویدادهای تاریخی دورۀ معاصر  مداری را میهای مشابه از تفسیرهای قومترین مثالیکی از زنده 

چنان  مشاهده نمود؛  اشغالافغانستان  برابر  در  که  افغانستان  )مردم  آزادی  راه  مبارزان  خارجی چه  گران 

انگلیس  روس خصوصاً  امریکایی ها،  و  گروه   ها(ها  دید  از  پرداختند؛  مبارزه  اشغال به  بههای  عنوان  گر 

می تروریست تلقی  صورتیها  در  به شدند،  جهان  مسلمانان  سایر  و  افغانستان  مردم  دید  از  عنوان که 

 گردیدند. مجاهدین راه آزادی تلقی می 

م در هر فرهنگی را  گوید رفتار مردگیرد که میاندیشی فرهنگی قرار می مداری، نسبیدر نقطۀ مقابل قوم 

تواند مسایل خاص خود را داشته  نباید با معیارهای یا فرهنگ دیگر داوری کرد. این دیدگاه نیز می

المللی یا جهانی  گوید که هیچ نوع اخ ق برتر بین اندیشی فرهنگی در شدیدترین وجه آن، می باشد. نسبی

  ، ص 1۳86سان سزاوار احترام اند)کتاک،  ها به یا وجود ندارد و قواعد و اصول اخ قی همۀ فرهنگ 

۳80 .) 

   .کند بینی رفتار یکدیگر می . فرهنگ افراد یا جامعه را قادر به پیش و

ویژگی  دیگر  به از  قادر  را  افراد  که  است  آن  فرهنگ،  یا  به  متعلق  فضایل  از  یکی  و  فرهنگ  های 

های دیگران را گفتار خود، واکنش  تواند برحسب رفتار و بدین معنی، که هر فرد می   ؛کندبینی« می »پیش 

دانیم که برای بینی است. ما می های هر فرد براساس پیشاز پیش بداند. در واقع تنظیم رفتارها و کنش 

دریافت واکنش مطلوب پدر، مادر، رئیس، زیردست، همکار و دوست خود چه رفتار و گفتاری باید 

دهیم، در برابر یکی کرنش  ها رفتار خاصی نشان می داشته باشیم. به همین دلیل، در مقابل هریا از آن 

زنیم. اصولاً خندیدن،  دهیم و گاه لبخند می کنیم و به دیگری پرخاش. گاه خود را عصبانی جلوه می می

های مختلف گریه کردن، فریاد زدن، بلند یا م یم حرف زدن، خواهش کردن و تهدید کردن در موقعیت

دانیم های افراد را در مقابل رفتارهای مختلف می هنگی و در نتیجه واکنش های فر برای این است که عادت

 (.۵6 ، ص 1۳80بینی کنیم)رنجبر و ستوده، توانیم پیش و می
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   فرهنگ   . منحص به انسان بودن ز 

گروه  چهچنان هستند  یدارا  یانسان  یهاتمام  گروه  ییعن  ؛فرهنگ   ی برا  را  یهایشیوه   یانسان  یهاتمام 

به همین دلیل ع وه    .بقاء نسل، تهیه غذا و لباس و پوشاك و.... دارند كه خاص آن جوامع هست،  یزندگ 

تفاوت  تفاوت از عمده   ی ها یکبر سایر  انسان ترین  به  انسان و حیوان فرهنگ است که منحص  ها میان 

 .باشدمی

   بودن فرهنگ ها  وابسته به سمبول    . 

ها( است. به نقل از خانقاه »لسلی وایت« معتقد است که سرآغاز تمام )سمبولها  فرهنگ وابسته به نشانه 

هنر، مذهب و پول همه شامل کاربرد نشانه است. مهمترین سیمای   ها است.رفتارهای انسان کاربرد نشانه 

)نشانه سالته«  »استانلی  است.  اشیأ  برای  کلمات  جانشینی  یعنی  زبان  زبانِ  1۹۷2ای،  که  است  معتقد   )

فرهنگانهنش بنیاد  فرهنگ ای،  این  نهادهای  است.  انسانی  سازمانهای  هنر،  ها)  مذهبی،  سیاسی،  های 

 ها وجود داشته باشند.توانند بدون نشانهسازمان اقتصادی( نمی

( به این باور است که، با زبان روش کام ً انسانی و غیر غریزی ارتباط عقاید و 1۹۴۹»ادوارد ساپیر« )

تمای و  می احساسات  بیان  توانا  ت  دیگر  نسل  به  نسلی  از  فرهنگ  انتقال  در  را  انسان  و  شود 

 (. 240، 239، صص1391)خانقاه، سازدمی

چه های دیگر نیز دارد؛ چنان ها یاد کردیم فرهنگ بعضی ویژگیجا از آن های که تا این ع وه بر ویژگی 

ترین شاخص به این معنا که عمده   استها از یكدیگر  بخش و متمایزكنندۀ جوامع و ملت ها هویت فرهنگ

های موجود در روی کرۀ زمین همانا فرهنگ شان است که از همدیگر  برای معرفی هر یا از جامعه 

 شود. متفاوت بوده و باعث تفکیا یا جامعه با جامعۀ دیگر می

و این   است  یها عامل ایجاد نظم و هماهنگفرهنگهای فرهنگ این است که  چنان از دیگر ویژگی هم

که فرهنگ آن هر فردی در جامعه نظر به این   .شود ی از هرج و مرج در جامعه م  یامر موجب جلوگیر 

جامعه چگونه است، رفتار، گفتار خود را با آن هماهنگ نموده و عادات قبول شده در جامعه را مراعت  

 نماید. می

 گیری نتیجه 

انسان ارائه شناسان و سایر دانشجامعه شناسان،  تعاریف متعدد و متنوع توسط  مندان در مورد فرهنگ 

شود. های مادی و معنوی یا جامعه اط ق می فرهنگ به مجموعۀ ارزش صورت عموم  به   .است  شده

فرهنگ شامل   .اندکار برده ها فرهنگ را در یا مفهوم گسترده و تعدادی نیز در مفهوم محدود بهبعضی
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توان ی فرهنگ را م  .پذیریمی ها را مآن   یفرض کرده و بدون پرسش جد  ها را مسلمآن   است كه ما  یحقایق

 فرهنگ با جامعه رابطۀ ناگسستنی دارد و لازم و ملزوم یکدیگراند. .دیدگاه مشترك یك ملت تعریف كرد

به اجتماعی  علوم  در  مفهوم  پرکاربردترین  از  انسان یکی  در  از  ویژه  فرهنگ  است.  فرهنگ  شناسی، 

، اکتسابی ، خاص بودنهای فرهنگ، عام بودناز جملۀ ویژگی باشد و  برخوردار می  های زیادیویژگی

فرهنگ   توجهقابل  عمده و  های  مدار بودن و منحص به انسان بودن، ویژگیبودن، تغییرپذیر بودن، قوم 

 روند. به شمار می

که هرجامعه دارای ییباشد. به همین دلیل فرهنگ عام است؛ اما از آنجاای بدون فرهنگ نمی هیچ جامعه

ازین  است.  فرهنگ خاص  بنابراین  است،  به خود  مشخص  اجتماعی  فرهنگ  میراث  یا  فرهنگ  که 

ای فرهنگ به یا حالت باقی باشد و از طریق زیستی قابل انتقال نیست. در هر جامعهاست، اکتسابی می

ست در مدت زمان کم و یا طولانی  نمایند. تغییر فرهنگ ممکن امانند؛ بلکه در پروسۀ زمانی تغییر می نمی

صورت بگیرد. از لحاظ ابعاد مختلفۀ فرهنگ؛ بعُد مادی فرهنگ در زمان کمتر و بعُد معنوی آن در زمان 

 باشد. بیشتر قابل تغییر می 

ها درجۀ مهتری و یا کهتری قایل شویم؛ که به فرهنگ بندی فرهنگ بپردازیم، یا اینتوانیم به طبقهما نمی

مدار بودن فرهنگ ها پرداخت. با وجود آن قوم گی به چگونگی و توصیف فرهنگوان به ساده ت اما می

ها ای فرهنگ خود را برتر از فرهنگ دیگر جامعه های دیگر فرهنگ است، که هر جامعه یکی از ویژگی 

 پندارد. می

ها  ها سایر زنده جان انسان های فرهنگ )مانند اکتسابی بودن فرهنگ( را ع وه بر  ممکن برخی از ویژگی

ازین اما  باشد؛  داشته  یا حیوانات  ویژگیو  دیگر  انسانکه  به جز  را  فرهنگ  زنده جانهای  دیگر  ها ها 

   باشد.ها میتوانند کسب کنند و یا داشته باشند؛ بناً فرهنگ منحص به انسان نمی
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